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ماما دالتو و 


ترجمه: محمد صادق حابری فرد 
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ماجراهای لوک خوش‌شانس 


مامان دالتون 


اثر موریس و گوسینی 


تر جمه: محمد صادق جابری فر د 


توجه: این کتاب مصور به صورت رایکان برای دانلود روی اینتر نت منتشر مبی‌شود. 
حق تکثیر آن برای مترجم اثر است. هر گونه اشتراکت-گذاری با برینت صرفا با 
ذکر نام مترجم و به صورت کامل و بدون ایجاد تغییر مجاز است. 
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لیجاتی که حقوق کارگرای معدن مس توی 


خو ش‌آمدگویی به شما 
داریم: هتل: زندان؛ 


رستوران: قبرستان. 


www.takbook.com 


اتن آخرین کی کار کرای انبم ته کار این ۶ N‏ من یه چند روزی توی 
تموم شد. ما داریم از اینجا میریم جای دیکه. تو چی لوک؟ ‏ کوک 


۱7 
۳۹ 


خیلی ممنون آقای مهربون؛ 
دارم میرم مغازه قصابی. 


۴ u (۱ گر‎ ~~ 
8 ۱ AME 
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ئه ندء لوک خوش‌شانس. خب: مامان دالتون: 


آروم باش! امروز چی می‌خواهی 


nA 


ت 


اینم یکی از آدمهای 
جورواجوری که تو این شهر 
داریم. ما باهاش درگیر 


مامان دالتون تنهایی توی یه کلبه بیرون تقاطع 
کاکتوس زندگی می‌کنه. همه مردم نهر توی تههیه 
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اما اون جون برای اسم خانواد گیش احتوام ائله و 
نمیخواد نشون بده که کمک دریافت میکنه» وانمود 


مرهج هی تما توب ا ای بعلاوه هقفت تیر مامان دالتون یه« ] 


م اب 
۳ 


د 
۱۳۳ 
۹ 


امروز من یه جوان مهربون رو دیدم.. 
عویبه بود؛ ولی اسمش یبد جورایی 


® ض بت(‎ 
9 6 4 
a0 EST I 1 

0 3 ۸ ټدردھ 


۳1 
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البته اگر تا الان فرار کرده باسن؛ این نامه 
به دستشون نمی‌رسه... روی پاکت 
می‌نویسم «لطقا زوددر ارسال تشو3))... 


عزیزم: لوک خوش‌شانس همونیه که پسرهای من ۲| جالبه؛ نه؟ بايد نامه بفرستم به 


رو اتداخته زندان! 


«... و دیدن آقای لوک باعث شد براتون نامه 


بفرستم. مراقب خودتون باشید. اکه فرار کردید 
لباس گرم پیونسیدء 5 ۰ 


سے 


۰ پسوهای مزیزم دوستون دارم... 
و آوریل کوچولو... 


می گرده و تفریح می‌کنه! بیایید از اینجا بریم 
بیرون! همین الان! 


BES 
ا‎ 
(9 


اگر زندان رو بسوز 
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الان کبریت می‌کشم به این ملافه‌ها و اینا مثل ۲ آره! باید از اصلاحاتی که توی ٩‏ آره؛ اونوقت آوریل 
یه قتیله همه زندان رو به آتیش می کشه! 


هیچ راهی ندارن مکه اينکه ما رو از اینجا زنجیرها رو موقع 
۱ ۷ 


اماء رئیس: فکر نمی‌کنی از این 


اوقات حواسش پو که... 


توی وقت استراحت به یه نتیجه‌ای رسیدم. اون 
سک هرگز چشم از دالتون‌ها برنمی‌داره؛ باور کن! 
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ما به شما یه سری سطل می‌دهیم و شما یه زنجیر 
تشکیل می دهید تا آتش را خاموش کنید.. 


جو فقط با یه سوهان خوب می‌تونی این رو از 
دستت جدا کنی: و اين کار هم به زمان نیاز دارد. 


فکر کنم رفتارش باهام خوب باشه.. من 
آمادم تا با تمام توان بهش توجه کنم... 


رئیس!! دیکه سطل آب نمیارن! 
فکر کنم فرار کردن!... 
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شهامت: دوستان من! ما همه در کنار هم مثل 
یک تیم عمل می‌کنيم و با تلاش همه ما اینجا یک 
زندان بزرگتر و بهتر خواهد بود! 


برای مشکل دیکه‌ای که 
پیش اومده. یه پیام به لوک 
رکه بوشوگ ناپدید شده. شاید 
بهمون کمک کنه. 


ا سلام. مامان دالتون! 

می‌خواهید توی این کار بهتون 
کمک بکنم؟ 
3 ۷ 


7 


ممنونم... می‌دونی من یه نامه فرستادم من از دالتون‌ها ناراحت نمیشم... 
به پسرهام و بهشون گفتم که تو ۱ مشکل من با اون سک احمقیه 


کر ۷ 
اک i»‏ 
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دیکه دارم از دست این سکی که هميشه 


دنبالم مياد دیوانه میشم!!! 


مامان می‌دونه باید چیکار 
کرد. اون هنوز لوازم و ابزار 
دزدی بابا را با خودش دارد. 


تقریبا نزدیک خونه مامان 


سیم جوا 


کارش رو تغییر داد و از 
دینامیت استفاده کود... 


۹ 
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حالا باید حتما سنگ رو به جایی کنار 


آهاه اینجاس! حه 

خوبه که همچین 
صاحب خوبی پیدا کردم. 
هميشه آماده بازیه! 


مامان! ما اینجاییم! 


یه قدم دیکه بیایید جلو 


er‏ تسم 


می‌زنم!...شسما کی هستین؟ 


آودء پس‌ها: بالاخره اومدین اینجاا 
باید بهم خبر می‌دادین که دارین فرار 
: می‌کنین! من اصلا 


اوهه یه سگا... مر دقیقاء مامان وما من 


بعداء بعدا! الان باید کمی 
استراحت کنین: 9 بعدش به کمی 
غذا بخورین. بعدش می‌تونین بهم 
بگين جه اتقاقایی براتون افتادد. 


۳۲ ao 


۱ 


uns 


۱۰ 
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ESS‏ جوا تو یه خورده هم عوض نشدی! 
عزیزم بیا اینجا/ جو هميشه خونه رو به هم می‌ریزی! اون سک رو 


/ 2 ِ 3 زو 
ينقد ر دنبال گربهم ی بنیانداز بیرون! 


سس کح SANS‏ 
8 ] ۱( ۱ ,32۰ 


متم دقیقا می‌خواستم ازت بخوام همین کار رو درسته! من ابزار این کار رو دارم اما اول 
یکنی» که هن رو از سر این سک خلاض کنی! 


۱ بکذار غذا بخوریم! سوپ داریم! 


می‌بینی؟ آوریل گرسنه‌س! اون از بقیه شما الوک وق د اینجا؟ معلومه: همین 
حساس تره. باید مرتب غذاش رو کامل بخوره. نوز اینجاست؟ ‏ امروز صبح بهم کمک کرد 
۱ چند تا مغازه رو بزنم... 
بخور و به اون سگ بدبخت 
` مم هم یه کم غذا بده! 


r 


بگذا راز خونه بره ج واک یگفت قبل ا زتمو مکردن غذا از سر میز 
بیرون! ۱ بلند یش ی؟ این رفتار ر وتوی زندان یا د گرفتی؟ 


۱۱ 
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جیا می‌خوام یه چرتی بزنم. جالی جامپر: 


گردش ماهیگیری تموم شد؛ پسر خوب. 


ماهی بگذرونم تا با اون سک! 


۳ 


3 5 اي 
وقتی به این سک زنجیر سدم: چ مامان؛ بگذار برم لوک رو بز 


کنترل کن! تو من رو یاد بابات 
میندازی, اون هم هميشه وقتی زنجیر 


چطور توقع داری برم لباس | درخواست زیادی نیست بخوام 


۱۲ 
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لوک خوستسانس رو دید مکه 


دارد میاد این سمت/ 


زیرزمین قایم بشین! 


خفه شو! همگی بريد توی خونه! توی 
سگ رو هم ببرید و 


ساکت باشین! اگر حرف گوش ندین؛ شب از 


دسر خبری نیست! 


اف 


a N 
مامان... فقط یه لحظه‎ ۰ 
1 


هفت‌تیرت رو ند ۰:۵ 


ند ند تو دسر می دم 
فرسته کوچولوی من. تو 


س 


aay 


۱۳ 
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روز بخی: آقای لوک. چی سده 


روز بخیی 
مامان دالتون. 


اوه» اون رو میکی؟ گربه‌م با اون 
ناخونهاس رو سوهان میزنه. 


چی باعث شده گربه‌تون درسته. که اینطوری ادامه 
اینقدر بترسه؟ خورده |بده. از یه قصابی دیکه دزدی 
گوشتهایی که قصاب . می‌کنم. آگه این کار رو بکنم 
داده بهش تساخته؟ 


وی 
مک 
مس تقد 
هر 
زر را 


کا 9 
#6 


می‌دونم: گربه‌م دچار حمله عصبی 
شد. برای همین از سما نخواستم 
بیایین یه فنجون قهوه بخورین. 


3 
تن 


۱۴ 


www.takbook.com 


از وقتی شما سه تا پیداتون شده؛ برام دردسر 


درست می‌کنین. 


هر بار حرفای زشست بزنی: دهنت رو حالا درست ندا لوک خوس‌ساتس 


با صابون می‌سورم! حمق بیست حتما برمی کرد باید ید 


معدن مس تعطیل شده و خالیه. با اون همه تونل و من می‌رم یه کم خرید کنم. تا وقتی برگردم زنجیر این صابون رو بخور: پسر 
خووجی: جای خوبی برای مخقی شدنه... جو رو باز کنین؛ و لباس‌هاتون رو هم عوض کنین: عزیز مامانی: وگونه...! 


۱ ب 


سس 


ات د 


چ 
ها 


۱۵ 
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البته می‌دونم وقتی کسی دست‌هاش بالاست دیگه 


مغازه قصابی: تقاطع کاکنتوس.. 
۱ نباید بحث کنه... حالا چی؛ یک تیکه گوشت کبابی و 


آه. مامان دالتون! به نظر 
نه يه شقه‌ی گوشت گاو 
و یه ارابه برای حملش! 


۱ ۱ 
j ۱‏ م7 rp‏ ۳ 
۱ 7 4 0 0 
.۲ کا 4 
أف ۳۹ 3 
تس ۲۶ 


مامان دالتون به سعی کرد با اون هفت‌تیر کهنه‌ش بهم 


من تیرا داز یکرد! بزنه! اون یه شقه‌ی گاو و ارابه من رو دزدید! 


تو چطوری زین رو از پشتت در میاری» مثل بقیه؛ به 
شتم... دالتون‌ها ایشجان! حالا ما هیچ وشت درباره این چیزها حرف | تکونی به خودم 
کشتم لنون “ب ں. ۳ 3 / ۹ نمی‌زنیم› اما تو چطوری طعمة رو می ۰۰۰۸3 
سر قلاب می‌گذاری؟ 


آھء تو اینجایی! مك حا رو دنبالت 


۱۶ 
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بچه‌هاء بهتره که زودتر از اینجا بریم! نباید ارابه رو با 


خودمون ببریم! کدومتون این شقه‌ی گاو رو حمل می‌کنه؟ 


زودتر بریم! ویلیام مراقب کیف‌های من باش. پسرم 
وقتی شقه‌ی کاو را برمیداری: مواظب خودت باش: 
سنکینه! 


دالتون‌ها: بیایید بیرون! من 
نمی‌خوام مامان دالتون توی 


پوشوگ! تو اینجایی! اما زنجیر 
پاره شده! زود باش! بلند سوا 


گفت اینجا دراز بکشم: 


۱۷ 
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۶ ۱ ؟ ا 5:0۳ 2 

SERN 
دز‎ 000 (O 2 
4 |= 
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حیف... حتی اکه حال تداری تکون بخوری» زر 3 
مب امه ۰ ‌ ‌ ار فان 
ا کاش کمک می‌کردی رد دالتون‌ها رو پیدا کنم. ۷3 من رو ینطور روی نان 


O 


رد 


۳ 1 
۲ سر 1 
۳ % 
ی 
` , 
0 ۹ 


e bz ۱ 
f BM Raa. 


۲ 


1 اگر خودشون رو نشون دادن؛ 
۱ | > ۱۰ 
پر از سهوهای کوجک و مخفیگاد‌ها 8 ۱ ۰ من رو خبو کن! 
هستش ۰۰۰ 


ین که سک مطیعی هستم 
داره نوازشم می‌کنه. اما تباید حواسم از 
اجرای دستور دراز کشیدن برت بشه. 


۱۸ 
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گوشت رو خورده! اون احم ق گوست رو خورده. 
تمام شقه‌ ی کاوء و تیکه گوشتای یکه برای گربه 


جوا برادرت رو ول کن! ن 
هنوز زورم به شماها کی < ۴ ی ۱ ۱ برگردی مامان! لوک 
۱ ار خوس‌سانس هنوز اونجاس! 


u 
> a 


اوه: این اطراف پر از شهرهای کوچیکه... من 
گاهی برای تنوع میرم جاهای دیگه سرقت می‌کنم. 
مثل شسهر تامبلوید» پویزن ایوی گالچ... 


من تحمل ندارم ببینم]/ وقتی بچه هم بودیم همینطور 
آوریل اینطوری عزیز |بود! اون همیشه بهترین هفت‌تر 


1۹ 


www.takbook.com 


من یه نقشه‌ای دارم. ما شروع می‌کنیم بدون 
آوریل از شهرهای اطراف سرقت کردن. بعد مامان 
می‌بینه ما چه مردایی هستیم و اجازه می‌ده من 

لوک رو سوراخ سوراخ کنم! 


هیچکی نمی‌فهمه که ما اينجایيم. 


۳ 


مثل مامان دالتون لباس می‌پوشيم و میریم تمام 
سهرهای اطراف دزدی! مردم باهامون درگیر تمی‌شن. 
مثل آب خوردته! مهمتر از همه اينه که تمام این کارها 
به اسم مامان دالتون» حسابی لوک رو کیج می‌کنه 
و تلاشش بی تتیجه می‌شه! 


2 1 
7 < 
SASSI LLM IN ANS 
۹ 2 
۴۳ 
ا ا‎ 
1 -‌ 9 72ے‎ ¬ 3 


` 


۲ ۰ 
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ارم... باید کل معدن ۹ 72 


باشه! تو می توتی بری شهر تامبلوید: جو! اونجا آقای | برای من یه جارو از سهر بیان 
فلاتشو یک مغازه قصابی داره که گوشتاش از همه جا ورد کوت برای کرب هم 
بهتره... از خواربار فروشی‌ها هم دزدی کن» و سبیلت 


هه هه هد... حتی برادر خودم هم کول 
خورد. این علامت خوبیه: اگرجه آوریل 


/ 
/ 


6 سلام! مامان امن 
دالته», أومده! 
۳ لتون او کل 


۳۱ 
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هر چیزی توی گاوصندوق هست به من می‌دید یا 
اینکه تیرهای بعدی رو به شما دو تا می‌زنم! 


هیسسس اگه مردم بفهمن که یه پیرزن کوچولو 
از بانکم سرقت کرده؛ کارمون رو از دست می‌دیم! 


۳۲ 
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مثل آب خوردن ڊود! باتک وقتی به اندازه کافی پول 
رو غارت کردم. اینا رو |جمع کرديم؛ بعد همه رو به 
۳ : مامان تشون می‌ديم. 


فردا یه سری خرید توی نهر 
دارم وقتی برگشتم یه جاروی 


آفرین: حالا شدی پسر خوب. من 
می‌رم غذا رو آماده کنم. دست‌هاتون سے ۹ سرقت ا ۰» این وی شوش سهو تامپلوید. نت 3 


۱ 9 سس 


N 


2 ۱ 


٤ ۶ » 
ھا‎ e 


۳۳ 
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به جارو-- این تنها سرنخ ماست. لوک 
شاید سکت بتونه این رو بو بکشه و رد 


مامان دالتون رو پیدا کنه. 


بهم گفتن که تو رو اینجا پیدا کنم لوک! مامان دالتون 


همین الان باتک شهر پویزن ایوی گالج رو زدا 
سای 


اما این غیر ممکنه! اون شهر از اینجا کلی 
فاصله داره! اون پیرزن چطور این همه راه رو 


دفتر کلانتن شهر تامبلوید _ 


ی ڪڪ 


جک فردا نوبت توئه! تو می‌ری سهر گراسویل! 
تمام بانک‌های این منطقه رو می‌زنیم! 


ج 
۱ 
e‏ 
E 9‏ 
ف ؟ 


E A 4 Ce fe mney 


۲۴ 
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نه! من نمی‌خوام مردم تعریف کنن که چطور یه 
پیرزن کوچولو بانکم رو زده! 


پس بکو... چی بك حیواناتت 
می‌دی بخورن که همه وا رفتن؟ 


¥” 


دو برابر بیار! منم از این خورده گوشت‌ها ۸ ج 


۳۵ 
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روز بخیر مامان دالتون! ۴ 


۱ 
آي 
5 
E 0‏ سس 
1 - 
۲1 
۱ 
1 4 4 
1 ۲ 0 
۱ 
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" آخه من یه 5 مامان دالتون؛ 
کم وا می‌خوان دعوت ما 


2 2 


١ 
2 > 
ف‎ ۳ ANE: ا‎ 


نهء من جایی ساده می‌ خورم. فقط 

ر یه فنجون کوچیک. باید برم ۱ 
ید باعث سدن دیرم بشه 

با اون چاییه ود آدا 


۳۶ 
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من پیش خودم می گفتم تو 
| موجود تتبل چرا اینقدر برای 


۰ حا . ۹ 
خرید کردن عجله داری... توی 


۹ 


۲ مامان» خوب نیست آیتجا توی ۴ 


نه من دیوانه نشدم! توی این کیف يه هفت‌تیر 
هست و تمام موجودی کاوصندوق بانک من! 


۳۷ 
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مامان توی زندان ۷ ٩‏ ون هج وت ب۰ ۲ ۳ وت ۴ آخب... این دفعه / اون رو گرفتن چون غذای گربه 
و" ام ۱ تا حالا مدرکی ضد اون 7 ۱ ی 5 ات 
سهر الفالاست. برای ملاقات اعضای | #۳ تکرده! 1 چیزای دزدی توی 

خانواده! ن ۱ ۲ 7 


بهتره که اون رو امشب از توی زندان بياريم ۱ : 
بیرون! چون دوست نداره توی زندان بمونه! سر ۱ جر ۹ همین الان بهم خبر رسید که 


10 مامان دالتون در سهر آزق ۷۷ 


اروم باس: آرد! ما که نمی‌خوايم تموم 
شهر رو بیدار کنیم-- فقط 
همین مغازه دار کافیه! 


۲۸ 


www.takbook.com 


من آدم بدی نیستم. تفنگ بهتر 
از این تداستی؟ می‌خوام برم 

مامانم رو از زندا 
آزاد کنم. 


نچ 


آوریل! برو یه ارابه پیدا کن و 
بیا دم در زندان دنبالمون! 


۲ 
یه 5 


من می‌خوام با لکد در رو ۳۳ | 


باز کنم. بعد سه تایی 


EY‏ ی 


خب؟ کی به شما اجازه داده 


هم ازش خوا تم یه فنجون چایی 
تا دیروقت بیرون باسین؟ 
6 


رو گرفتم. 


۳۹ 
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جوزف دالتون! صداتو روی مادرت بلند 
می‌کنی! گربه وقتی که داشتن من رو 
بازداشت می‌کردن از دست‌هام پرید 
بیرون. بدون اون چو _از اینجا تمی‌رم! 
بردی! مردم چه فکری درباره ما می‌کتن؟ 
تو آبروی خانواده رو بردی. 


هر قر قرقر MAFF‏ اه وس 9 ودوج ۰ ۰ ۲ 3 ارابة رو بیدا کنم. ة د 
قدقد قدقد قدقد! ققدقد! قدقد ققد! وک وکاقوقول ی قوقو تم فصن راد و 7 فکر کردم 
قوفولی فوفو! 4 خوبه ایتا رو هم بعنوان غذا ببریم... 

۱ ۷ RE ۱ 


> 


2 ۹ ۹ ۲ ای‎ 
۰ O 
2 3 ۳ لا‎ 
2 ET 1 1 


اد بات 


7 بلس 29 


سر ۱ 5 
ا 


5 
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۷ پسرهاء پول‌های 
ر دزدی رو بیارین! 


داست خونه داری می‌کرد: ما 
کار واقعی رو انجام دادیم! 


همه ازم می‌ترسن! برای سرم خانواده دستور می‌ده! 


4 


۳۹ البتد گنج من! ما با Ea‏ می‌خواییم تروتمند 
سر بشیم و خانواده بزرگ و شادی بانسیم! 


البته منظورم اینه. جو احمق وھ 
کوچولوی من! ۱۷ ۰ ۸ مر 


۳۱ 
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پیرژن کوچولویی که دالتون‌ها رو بار آورده! اونها اومدن اوتو با خودشون بردن! اونها ۲ 
ج ۱ از اسلحه فروشی سرقت کردن و یه ارابه پر از مرغ و خروس رو هم دزدیدن! الان 
د 2 - 5 ۳ به محا 


۳۲ 
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وضعیت در زندان سر FE‏ بك این میکین 
۴ آلفالا چندان خوشایند 


بل مت و 


زندان؟ حتی نمی تونید 


بیا بریم خونه من. من يه نقشه از سراسر این 
غذا هم بخوری. | 


دارم... حیوائات ولگرد رو 
می‌برم خونه... زنم آزسون 


بگذار دبینم... از يك طرفه اطاعت... 


از طرف دیکه» نفرت موروثی از این 


بالاخره اون سک از جاش 
بلند شد و به دردمون خورد! 


می‌دونستم که زن کلانتر آشپز چرکیه. 
اما این همه حیوان نوی خونشون».. 


۳۳ 
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اون گربه و بوشوگ دارن خیلی تند میرن! 


چاج 


مامان! اقه این سکه اومده 
اینجاء یعنی لوک خوش‌شاتس 


۳۴ 
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[جالی جامپر بیا به تقاطع کاکتوس برگردیم. ] 


مطمئنم که باز هم از کارهای خانواده دالتون کا 
در مناطق اطراف خواهیی جاح کج 


= 


ىسىك 


بانک اومابینویل... 


حالص کہ 


۱ 
St 


15 ۱ 


۱ 


vv 
چی می‌گی! مامان تمام‎ 
نقشه‌ها رو کشیده. من‎ 
باید امروز این بانک‎ 


۳۵ 
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۰.. و بریم یه جای دیکه کار رو 
اذامك دديم... قفن فن... 


مثل روزهای خوب 
قدیم! همه از ما 


شاید اینطور باشه» اما اول برو 
دستت رو بشورا قبلا هم بهت 
گفتم پولدار بودن بهونه خوبی 
برای چرک بودن تیست! 


۱ 


ما خیلی توی این اطراف مشهور 
سدیم... باید یه مدتی آروم 


ما هميشه دير می‌رسیم! 
باید يك تله درست کنیم:.. 


بازار بز رک روز مادر 
همه چیز برای مادران 


به مادرتان هدیه‌ای بدهید: کلاه 
زنانه: کیف خرید. وسایل دست ساژ: 


صندلی راحتی, انفیه دان, وسایل زیبا 


باید این را همه جا بزنیم! همه مردم شهر باید 


کمک کنن! 


۳۶ 
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این برگه رو پیدا کردم. تموم منطقه پر بود 
از اینها. اینجا چی نوسته؟ 


کک خوب برای ... گر-به-ها. 


حمعیت متوحه ما ثم ‌شه! ا: همه 
د ۳ ا تج 2۳ 
خیلی خوب می‌نشه اه بریم برای مامان یه 5 3 
pe‏ نخ مهمتر: سهر پر از زن و بچه 
هدیه بیاریم! اون وقت میفهمه که ستباه می‌شه! کسی جرات تداره 
می‌کرد که اوریل عزیز-دردونه‌س بود! 


و یه بالش برای اون - 
گربه‌ی نفرت آور! سد 


۳۷ 
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1 0 1 
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۳۸ 


www.takbook.com 


۳۹ 
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© 
۱ 
۹ 


861 


لوک؛ موفق شدیم! مثل یه دسته ګل اونها رو 


ته» هنوز تموم نشده! بدترین‌شون 
بعز جو اینحا تیست... 


چیدیم! 


جوی از ترس و تهدید بر تقاطع کاکتوس سایه ... درحالیکه در مخفیگاه دالتون‌ها... 


می‌کنيم تا ببینیم حالا جو و مامان دالتون چیکار 


من تتونستم پیداشنون یکتم اما این 
اطلاعیه روی زمین افتاده بود... 


هیچ عجیب نیست. اونها می‌خواستن توجه تو رو به جوء بزرگ کودن تو کار راحتی نبود اما هميشه ... من ثمی‌خوام ببینم که بچه‌هام از هم جدا شدن... 
خودشون جلب کنن مامان و من رو باز پیش تو برادرات: بدون تو کسی رو ندارن که توی زندان 
ت۳۲ 735۷۳ > ۲ : اقبشون باشه و می‌ترسم این بایان بدی براشوود 
جو تو مغز متفکر خانواده هستی» ضایع کنن! مرافیسون ڊ و می‌ درسم این بایان بدی براسون 
باید مراقب برادرات باسی. ۰ 


بیشتر از بقیه شبیه بابای بیچارهت بودی... برای 


همین من هميشه اینقدر بهت توجه دارم... 


۴۰ 
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1 دير سدد. من دارم می‌رم هتل, 
| کلانتر اگه چیزی شد بهم خبر 


O 4 a ۰ 5‏ ۰ 
| فکر اینکه بوسوگ مثل یه فرش پادری دراز 


کے کشیده روی زمین منو ناراحت می‌کنه... 


مامان؛ یه کم مسئولیت پذیر باشس. 9۴ تو با جو می‌ری و ویلیام. جک و آوریل رو آزاد می‌کنی. 
بچه‌هات دستگیر شدن. و شما خودت بهتر . اکر هر کسی دخالت بکنه: جو ده تو شلیک می‌کنه! 
می‌دونی که بهتره اونها توی زندان باشن ک_ : 


۴۱ 


نادون‌ها رو بیاریم ) 


اما... ما ادو ز ها 
دارین چیکار می‌کنین؟ 


زود باشید! بفیه دالنون‌ها ر و از زندان بیارید 
بیرون! دارن زنده زنده می‌سوزن! 


۴۲ 
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تج س س 


و7 برای مادران دوست داشتنی‌مان 


< 


توی همین خیابون بود که بهت کمک کردم... چرا 
می‌خواهی من رو بکشی؟ 
این وظیفه به مادر 


در برابر بچه‌هاشسه! 


وقتی تو هنوز یه بچه 
کوچولو بودی من 


7 
چالی جامپر؛ برای اولین بار 
توی زندکیم واقعا ترسیده بزودی به اسب کاوچران 
تنها و بیچاره خواهم 


۴۲ 
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خدانگهدار. کلانتر... مردم شهر تقاطع کاکتوس 1 
حیف شد که از مامان دالتون خوب تکهبانی 


همیشه می‌دونستم که تو یه کمک بزرگی بهم 
٤ a : ۳‏ ن گنت 
بعضی وقت‌ها حس می‌کنی: پوسو 
می‌کنم که کارها رو خراب چ _. 
کردم... اما برای اولين ۱ ۱ 


مامان دالتون واقعا رفته بود. به نظر می‌رسد که او مقداری پول پس اند 
موران سیک در هوستون باز کرد که محبوب مردم ثروتمند ۵ 
نهر نننك... 


آرد» من خودم هم وقتی فرار 
کرد بهش توجه نکردم... 


... دالتون‌ها: همان خانواده 
مشهوری که فوزندانش حالا 
زندان نوساز بودند 


... مشکل فقط قیمت‌های رستوران مامان 
دالتون بود که در فهرست جنایت‌های خانواده 


- من یه گاوچران تنها و بیکسم 
۵ و راد زیادی مونده تا به خونه بوسي... 


e ۷ ۰ 


اوه بله... اون صبح و شب از من 
تعریف می‌کنه. چون می‌دونه که 
وفاداری و اطاعت باعث افتخار 


۴۴ 
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لوک خوس‌سانس 


مردی که از سایه خودش هم سریع تر تیراندازی می کند 


(1 
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